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Abstract  
This research aims to examine the role of religion and the proper approach to it in international relations. The 

study's primary question is whether, from the perspective of existing international relations theories, we can 

consider religion and study its dimensions and aspects or if religion itself can act as an agent, providing an 

independent perspective and worldview for understanding and interpreting the world. The research method is 

descriptive-analytical, and the results indicate that both assumptions are conceivable in the current context. 

Religion can serve as an independent or dependent variable, the subject of study in various international 

relations theories, and, given the conceptual limitations of these theories in understanding and interpreting the 

behavior of religious actors arising from fundamental theoretical differences, it can offer researchers an 

independent perspective and worldview. However, while exploring the reasons for the inadequacy of existing 

theories in explaining the comprehensive role of religion, this research emphasizes the necessity of 

independent theoretical development of religion as an active agent. Proving the second assumption will lay the 

groundwork for forming a religious theory in international relations. 
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 :الملل دین در دانش روابط بین

1موضوع شناخت یا فاعل شناسا
 

 سعیدیالامین  روح

 rooholaminsaeidi@yahoo.com ایران.، تهران، )ع(دانشگاه امام صادق، ای الملل و مطالعات منطقه گروه روابط بین، استادیار
 

 چکیده
الملل است. سوالی اصلی تحقیق آن است که  بین  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دین و نحوه پرداخت درست به آن در دانش روابط

الملل به دین نگریست و ابعاد و جوانب آن را مورد مطالعه قرار داد یا اینکه دین خود  منظر نظریات موجود روابط بینتوان از  آیا می
نگرش مستقلی را برای فهم و تفسیر جهان در اختیار ما بگذارد؟ روش  عنوان یك فاعل شناسا عمل کند و منظر و جهان تواند به می

تواند  حاکی از آن است که در برهه کنونی هر دو فرض برای دین متصور است. دین هم می تحلیلی بوده و نتایج-پژوهش توصیفی
الملل باشد و هم با توجه به نارساییِ ماهویِ این نظریات  موضوع مطالعه نظریات گوناگون روابط بین، عنوان متغیر مستقل یا وابسته به

نگرش مستقلی را در اختیار  قادر است منظر و جهان، یادین فرانظریدر فهم و تفسیر رفتار کنشگران دینی ناشی از اختلافات بن
های موجود از تبیین جامع نقش  ضمن بررسی دلایل ناتوانی نظریه، پژوهشگران قرار دهد. لکن پژوهش حاضر با ترجیح فرض دوم

گیری نظریه دینی  ساز شکل زمینه، ومورزد. اثبات فرض د عنوان فاعل شناسا تأکید می پردازی مستقل دینی به بر ضرورت نظریه، دین
 الملل خواهد بود.  روابط بین
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 . مقدمه1

مطالعات علمی نبود الملل هنوز مهیای پذیرش دین در عرصه  روابط بین« سکولار»تا چندی پیش دانش 
و در برابر به رسمیت شناختنِ نقش و تأثیر نهاد دین و کنشگران دینی در قلمرو عمومی جوامع و به صورت 

در ذهن دانشمندان غربیِ « جدایی دین»ورزید. عمق رسوب دگمِ  کلان در تحولات نظام جهانی مقاومت می
تنهایی برای واداشتن  د انقلاب اسلامی ایران نیز بهالملل به قدری بود که حتی وقوع حوادثی مانن روابط بین

کرد. لکن سرانجام واقعیت بر نظریه فائق آمد و  شان کفایت نمی ایشان به تجدیدنظر در مفروضات قدیمی
الملل را به  در قلب جهان متجدد تلنگری شد که چشم نظریات روابط بین ۱443وقوع حادثه یازده سپتامبر 
های محرک رفتار آنان گشود. از آن زمان تاکنون مشاهده ظهور  ی و نفوذ انگارهروی قدرت کنشگران دین

اسلام تمدنی در شرق آسیا ، گرایی مانند اسلام سیاسی انقلاب اسلامی تجلیات گوناگون جریان اسلام
اسلام ، الله( اسلام اجتماعی و سیاسی لبنان )امام موسی صدر و حزب، )جریان عبدالله احمد بداوی(

تکفیری )القاعده و داعش( و  -الله گولن( و اسلام بنیادگرای سلفی  اعی ترکیه )جریان سعید نورسی و فتحاجتم
نظران از  های مذهبی در جوامع مختلف نیز مزید بر علت شده است تا صاحب گری فعالانه تشکّل کنش

و آغاز دوران  (Hatzopoulos & Petito, 2003)بازگشت دین از تبعید ، (Thomas, 2005)بازخیز جهانی دین 
 در جهان سخن بگویند. (Wilson, 2012)« جدایی پسادین»موسوم به 

جدایی این تصورِ جاافتادۀ گذشته که دین نقش و جایگاهی در عرصه عمومی ندارد و با  در دوران پسادین
ها  رفتنی نیست و دهدیگر موجه و پذی، ها لاجرم رو به زوال خواهد رفت متجدد شدن جوامع و گسست از سنّت

المللی محسوب  ای تأثیرگذار در رقم زدن تحولات بین کتاب و مقاله علمی معتبر بر این واقعیت که دین مؤلفه
رسد  توان تردیدی روا داشت و به نظر می در اصل حضور و نفوذ دین نمی، اند. پس صحّه گذاشته، شود می

ها معطوف به این است که چگونه  لکه امروز کانون بحثتلاش برای اثبات آن دیگر چندان ضرورتی ندارد. ب
الملل به مقوله دین پرداخت؟ آیا دین صرفاً یک موضوع شناخت )اُبژه( است که طیف  باید در دانش روابط بین

توانند هرکدام آن را در  گراها می های جریان اصلی یا پسااثبات الملل اعم از نظریه وسیع نظریات روابط بین
تواند خود در حکم یک  شان قرار دهند و از منظر خود به ابعاد و جوانب آن بنگرند یا می لیلیچارچوب تح

 ای را برای فهم و تفسیر جهان از منظری نو ارائه دهد؟ نگرش و نظریه فاعل شناسا )سوژه( باشد که مستقلًا جهان
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دین اند  گران کوشیده تاکنون فرض نخست بیشتر مدنظر قرار گرفته است و تحلیل

عنوان متغیر مستقل یا وابسته را در عرصه سیاست جهانی از زاویه دید نظریات موجود  و کنشگران دینی به
الملل در  گران گاهی به نارسایی دانش روابط بین الملل بررسی کنند. لکن خود این تحلیل روابط بین
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شناختی و عادت  شناختی و معرفت های بنیادین هستی تفاوتپردازی درباره دین معترف هستند؛ زیرا  نظریه
مانع از فهم و تفسیر درست ایشان از معانیِ « جدایی دین»گرا و معناگرا به مفروض  پردازان اعم از مادی نظریه

، شود. پس های نظام جهانی می مکنون در پسِ رفتارهای یک کنشگر مذهبی و نحوه نگرش او به پدیده
نقص ماهوی دارند؛ زیرا این مهم ، الملل در نیل به برداشت جامعی از کُنه دین وابط بیننظریات موجود ر

مستلزم درآمیختن امر مادی با امر معنوی و متافیزیکی است و صد البته چنین چیزی در چارچوب نظری و 
 گنجد. ها نمی فرانظری آن

موضوع نقش و جایگاه دین در روابط  در ایران نیز پژوهشگران به، به موازات محافل علمی سایر کشورها
توان به  اند که ازجمله موارد شاخص می الملل توجه نشان داده و آثار متعددی را به رشته تحریر درآورده بین

رابطه دین و سیاست »، (3136، )هادیان و شوری« الملل و مسئله بازگشت به دین دانش روابط بین»مقالات 
« الملل پردازی دینی روابط بین درآمدی بر نظریه»، (3130، و ایزدیزاده  )نقیب« در عصر پساسکولار

الملل؛ نگاهی  دین و روابط بین»الف( و 3133، )قنبرلو« الملل دین و تئوری روابط بین»، (3133، )عبدخدایی
( اشاره کرد. تمامی آثار مذکور بحث ورود دوباره دین به عرصه تحولات جهانی را 3133، )طاهایی« انتقادی

یک تفکیکی میان نقش دین  اند ابعاد و جوانب مختلف آن را بررسی کنند؛ لکن هیچ مدنظر قرار داده و کوشیده
 اند.  عنوان موضوع شناخت یا فاعل شناسا نکرده و تفصیلًا به آن نپرداخته به

تأثیرات رغم  ( صرفاً مبتنی بر این فرض اصلی شکل گرفته که علی3136برای مثال مقاله هادیان و شوری )
الملل کمک چندانی به فهم این  دانش روابط بین، المللی کننده تحولات مرتبط با دین بر معادلات بین تعیین

 تحولات نکرده است؛ 
( تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که با توجه به اینکه 3130زاده و ایزدی ) همچنین مقاله نقیب

های مدرن و پیشامدرن به تحلیل آن  توان براساس نظریه نمی ،پساسکولاریسم ریشه در پسامدرنیسم دارد
 شود. پرداخت و نیاز به نظریه جدیدی احساس می

های هنجارگرا و خصوصاً  فقط به بررسی بستر مهیای دین برای پردازش تئوری، (3133مقاله قنبرلو )
 ته است.های گوناگون حیات اجتماعی پرداخ های اسلام برای هنجارسازی در عرصه ظرفیت
طور خاص بر بحث  به، مثابه سوژه یا ابژه پژوهش حاضر از این حیث که با تفکیک نگاه به دین به، لذا

، های دین در نقش فاعل شناسا را به طور مستقل مورد توجه قرار داده است مذکور تمرکز یافته و بویژه ظرفیت
شود که برخلاف ادبیات  حاضر در اینجا آشکار میآید. جنبه نوآورانه پژوهش  شمار می اثری بدیع و متفاوت به

الملل در فهم دین و رفتار  های موجودِ روابط بین های نظریه ضمن نشان دادن نارسایی، رایج در این زمینه



 111  الملل: موضوع شناخت یا فاعل شناسا دین در دانش روابط بین

 

کوشد بستر منطقیِ پردازش نظریه  کند و می پردازی مستقل دینی را مطرح می مسئله لزوم نظریه، کنشگران دینی
 لملل را فراهم سازد. ا دینی روابط بین

تواند و  دین می، الملل پژوهش حاضر مدعی است در وضعیت کنونی دانش روابط بین، بر این اساس
بردن به عمق معانی  عنوان یک فاعل شناسا نیز تلقی گردد؛ زیرا پی به، بر موضوع شناسایی بسا باید علاوه چه

توان  آنان در سطوح مختلف سیاست جهانی را نمی آفرینی رفتارهای کنشگران دینی که امروزه تأثیر و نقش
ها و نظام معنایی و اندیشگانیِ حاکم بر ذهنیات ایشان است و  انگاره، نگرش مستلزم فهم جهان، انکار کرد

 های فرانظری مستقل اعم الملل مبتنی بر شالوده گریزی از تأسیس یک نظریه دینی روابط بین، منظور بدین
شاهد تداوم نارسایی نظریات ، شناسی نیست. در غیر این صورت شناسی و روش هستی، شناسی از معرفت

مایه دینی مانند انقلاب اسلامی ایران  بینی و تحلیل درست وقایع سیاسی با درون موجود در فهم دین و در پیش
کنشگران دینی را  و رفتار« پیشامدرن»و « استثنایی»گران باز هم ناچارند این گروه وقایع را  خواهیم بود و تحلیل

رسد اثبات فرضِ فاعل شناسا بودنِ دین ـ به معنای اینکه از  درنتیجه به نظر می خطاب کنند.« غیرعقلانی»نیز 
 های سیاست جهانی و معنابخشی دین انتظار ارائه یک رهیافت نظری برای تبیین یا تفسیر وقایع و پدیده

ساز تأسیس حوزه نظری نوینی با  تواند زمینه باشیم ـ می به رفتارها و تصمیمات سیاسی کنشگران دینی داشته
 شود. « الملل نظریه دینی روابط بین»عنوان 

بخش نخست به بازخیز : و در سه بخش تدوین شده است، روش پژوهشح حاضر توصیفی ـ تحلیلی بوده
عنوان  م دین را بهالملل اختصاص دارد؛ بخش دو دین در عرصه سیاست جهانی و تأثیر آن بر دانش روابط بین

آفرینی و بسیج  هویت، بخشی دهد و کارکردهای آن را نظیر مشروعیت یک موضوع شناخت مدنظر قرار می
شمرد؛ نهایتاً بخش سوم نیز به طرح و تشریح نقش دین در جایگاه فاعل شناسا و اثبات  ایِ فراملی برمی توده

 پردازد. ضرورت آن می

 الملل واکنش دانش روابط بین بازخیز دین و: . چارچوب مفهومی1

که روابط  3603های مذهبی در اروپا و انعقاد قرارداد صلح وستفالیا در سال  از زمان خاتمه جنگ
اجتماعی و فرهنگی دین در عرصه ، تأثیرات سیاسی، جدایی بنا نهاد الملل مدرن را بر شالودۀ اصل دین بین

محدود ، نظران از زوال محتوم آن و حداکثر ه صاحبرنگ شد ک عمومی جوامع غربی تدریجاً به قدری کم
سرنوشت دیگری برای دین ، ها بینی برخلاف پیش، شدنش به حوزه امور فردی و خصوصی خبر دادند. لکن

گیرکننده مؤلفه دین به متن تحولات بود.  جهان شاهد بازگشت غافل، های پایانی قرن بیستم رقم خورد و از دهه
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، منازعه اعراب و اسرائیل، داری دینی ی مانند انقلاب اسلامی ایران و تجربه حکومتطی این مدت وقوع حوادث
کشی مسلمانان بوسنی توسط  بحران بالکان و نسل، ظهور بنیادگرایی اسلامی و شکست شوروی در افغانستان

، حوریت القاعدهانفجارهای مهیب یازده سپتامبر با م، بحران کشمیر میان هند و پاکستان، ها در خاک اروپا صرب
اسلام اجتماعی و سیاسی ، ظهور جریان اسلام تمدنی در شرق آسیا، گیری صهیونیسم مسیحی در آمریکا قدرت

نظامی مانند  های چریکی شبه آفرینی گروه المسلمین( و اسلام اجتماعی ترکیه و نیز نقش در لبنان یا مصر )اخوان 
عنوان  ران سیاسی را متقاعد ساخت که باید دین را بهتحلیلگسرانجام ، الله و داعش در غرب آسیا حزب، حماس

ویژه در جهان جنوب در نظر بگیرند. این تأثیرگذاری خصوصاً پس از  المللی به عنصری تأثیرگذار بر تحولات بین
ای که نفوذ جهانی اسلام و مسیحیت و به طور کلی  گونه شدت گرفت؛ به، پایان جنگ سرد و افول نظام دوقطبی

 (. Hanson, 2006: p. 6, 42وذ ملی همه ادیان افزایش چشمگیری یافته است )نف
سازی  سیاست جهانی عمیقاً زیر سؤال رفته و فرایند خصوصی« سکولارِ »ماهیت ، متعاقب چنین وضعیتی

های مختلف حوزه عمومی از سیاست و اقتصاد گرفته تا  ای که بخش گونه دین معکوس گردیده است؛ به
مشاهده تداوم اعتقادات مذهبی حتی در جوامع سکولار ، ال هنجاری شدن دوباره هستند. لذافرهنگ در ح

این واقعیت را برای ناظران جهانی مسجّل ساخته که دین از صحنه معادلات قابل حذف و کنارگذاری ، غربی
  پسادین»باید پذیرفت که جهان غرب در عصر ، گران دینی در سطوح مختلف آفرینی کنش نیست و با نقش

برخلاف ، کند. در نتیجه قرار دارد و نهاد دین رجعت دوباره از حاشیه به متن حوادث را تجربه می« جدایی
، رانی دین و خلع ید آن از امور اجتماعی و سیاسی الملل مبنی بر حاشیه اقتضائات منطق وستفالیاییِ نظام بین

، گران دینی تقویت شده است تنها توانمندی کنش نه دهد که های اخیر جهان آشکارا نشان می روند وقایع دهه
گیری نوعی الگوی رفتار تقابلی از سوی ایشان در برابر نظام سلطه موجود هستیم )عبدخدایی  بلکه شاهد شکل

 (.Shah & Philpott, 2011: p. 34؛ 336ص: 3130، زاده و ایزدی ؛ نقیب304-303ص: 3136، و بیات
دهد که دین نفوذ عمومی خود را در عرصه سیاست جهانی بازیافته  می در مجموع مطالعات مختلف نشان

تر نیز بشود. این واقعیت باعث شده که  بسا نفوذ آن در سایه تنوع و گوناگونی مذهبیِ جهان افزون است و چه
نون جدایی باشیم. تاجایی که اک پردازان کلاسیکِ دین نظریه ۀگرایان نشینی از ادعاهای مطلق شاهد نوعی عقب

یک تغییر مهمِ پارادایمیک در عرصه علوم اجتماعی در حال وقوع است؛ تغییر و گذار از یک نظریه غالب و 
توان آن را نادیده  مسلّط که مدعی بود دین نامرتبط شده و یا لااقل به قدری اهمیت خود را از دست داده که می

وم اجتماعی با این اصل مخالف نیست که دین نامِ عل ای که هیچ دانشمند برجسته و صاحب به گونه، انگاشت
شود و سزاوار مطالعه و بررسی علمی  سیاسی و اجتماعی مهم و تأثیرگذار محسوب می، یک نیروی اقتصادی
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 (.Fox, 2013: p.27)است 

 مثابه موضوع شناخت . نگاه به دین به3

عنوان یک منبع  تأثرهای دین به در حقیقت بررسی تأثیر و، مثابه موضوع شناخت منظور از نگاه به دین به
ساختار و فرایندهای ، ها این رویکرد به مطالعه کنش، المللی است. به بیان دیگر قدرت در عرصه معادلات بین

گاهانه )افراد یا دولت هایی که عمل خود را منتسب به  ها و گروه کنشگران و جوامع دینی و تأثیراتشان اعم از آ
گاه کنشگران سیاسی از انگاره کنند( و های دینی می آموزه پردازد  های دینی( می غیرآگاهانه )تأثیرپذیری ناخودآ

سطح فردی : (. این مطالعه و بررسی در چهار سطح مجزا قابل انجام است374-363ص: 3132، )دهقانی
، ای ه خامنهالل آیت، گیرندگان سیاسی مانند امام خمینی باورها و نظامِ شناختی تصمیم، )تأثیر دین بر رفتارها

های مذهبی  های گروه سطح فروملی )تأثیر دین بر اقدامات و کنش، سید حسن نصرالله یا اسامه بن لادن(
سطح دولتی )تأثیر دین بر ، گرا در ترکیه یا مسیحیان انجیلی در آمریکا( غیردولتی مانند احزاب اسلام

اسلامی ایران( و سطح فراملی )تأثیر های داخلی و خارجی یک دولت ایدئولوژیک مانند جمهوری  سیاست
المسلمین یا  مانند اخوان، های مذهبی که محدود به قلمرو جغرافیایی یک دولت نیستند دین بر رفتار گروه

توان  (. با در نظر گرفتن سطوح چهارگانه مذکور می373-373ص: 3132، القاعده( )دهقانی فیروزآبادی
منبع ، بینی منبع جهان: الملل برای دین تعریف کرد که عبارتند از ط بینمجموعاً چهار کارویژه اصلی را در رواب

در ادامه هریک به نحو ، ها بخش و منبع بسیج فراملی. نظر به اهمیت این کارویژه منبع مشروعیت، ساز هویت
 مبسوط تشریح خواهد شد. 

 بینی مثابه منبع جهان . دین به3-1

نگرش و به طور کلی آنچه که افراد درست یا  جهان، نظام شناختی، باورها، ها تردیدی نیست که انگاره
دهد. ادیان آسمانی از دیرباز در زمره  عمیقاً رفتارها و تصمیمات ایشان را جهت می، کنند نادرست تلقی می

بخشی از  ۀدهند اند. دین اغلب شکل ها و باورها در جوامع بشری بوده ترین منابع تولید این انگاره مهم
گذارد.  شان تأثیر می نگرش افراد است و بر ادراک آنان از حوادث دنیای پیرامون و حتی نحوه اندیشیدن جهان
 گیری جهت، های ارجاعی چارچوب، دیدگاه، نگرش ها دارای جهان شناسان دین معتقدند که تمامی انسان جامعه

ی بر دین است. این نظام معنایی در ای هستند که معمولًا مبتن جامع و جداگانه، ارزشی و نظام معنایی منسجم
گیرد و ایشان برای معنا بخشیدن به  حکم چارچوبی است که مبنای تفسیر و درک مردم از جهان قرار می

جویند. حتی امروز و در  دهی تجربیات و داشتن راهنما و الگویی برای عمل از آن بهره می سازمان، رویدادها
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شود و  نون نظام ارزشی جوامع در بسیاری از نقاط جهان محسوب میعصر تجدد و پساتجدد نیز نهاد دین کا
عنوان حقیقت  کنند و اغلب به های دینی هستند که مصادیق نیک و بد را برای پیروانشان تعیین می این ارزش

 (.Fox & Sandler, 2004: p. 57; Thomas, 2000: p.1-2)گیرند  شمول مورد پذیرش قرار می مطلق و جهان
الملل  پای آن را به ساحت سیاست و روابط بین، بینی رکرد کلیدی دین در نقش منبع جهانهمین کا

مدار تعریف کرده و رفتارشان  گرانی دین سازان خود را کنش گیرندگان و سیاست گشاید؛ زیرا اگر تصمیم می
 نگرند و می نگرش دینی به عرصه سیاست جهانی طبیعتاً از منظر جهان، های دینی باشد متأثر از آموزه

 گیرد. همچنین این فرض نیز تأثیر ملاحظات دینی قرار می تصمیمات سیاست خارجی ایشان تحت ، لذا
های  حل ها و راه گزینه، های غیردولتیِ یک کشور که بر تصمیمات بینی دینی مردم و گروه دارد که جهان وجود

 دستخوش تغییر سازد. درنتیجه بهجهت سیاست خارجی کشور را ، کنند گذاران اعمال نفوذ می سیاست
ها  گذارد و انگاره بر تصمیماتشان نیز تأثیر می، مداران تأثیر دارد نگرش سیاست ای که دین بر جهان همان اندازه

 ساز اتخاذ تواند زمینه ها می های مبتنی بر این انگاره یافته از دینِ آنان و سیاست های الهام و دیدگاه
 ؛333ص: 3132، شود )دهقانی الملل منجر می حوادث خاصی در محیط بینمواضعی گردد که به بروز 

Fox & Sandler, 2004: p. 163-164.) 
ها و  کنش، نگرش درنتیجه با مفروض انگاشتن این دو نکته بدیهی که اولًا دین و باورهای دینی بر جهان

های فعال در  ها و گروه و سازمان ها گیری انسان تأثیرگذار است و ثانیاً تمامی دولت ـ ملت فرایند تصمیم
های آنان اعم از باورهای دینی بر تصمیمات و  سیاست جهانی متشکل از افرادی هستند که باورها و انگاره

زننده تغییرات  تواند رقم شود که دین می آنگاه به راحتی مُبرهن می، گذارد های نهادهای متبوعشان تأثیر می کنش
نفع یا مردم را  های ذی های گروه ها و برداشت انی باشد؛ زیرا قادر است ارزشو حوادثی در عرصه سیاست جه

ای را شکل دهد که منبعث از باورهای دینی باشد. تحولات  تغییر داده و مستقیماً سیاست خارجی
اروپای شرقی و آسیا آشکارا نشان داد که تغییرات دینی ممکن است ، های گذشته در آفریقا ساز سال سرنوشت

، ای و جهانی منجر گردد )امیدی و زارع های سیاسی در مقیاس کلان با پیامدهای مهم منطقه وقوع دگرگونی به
 (.Dark, 2000a: p. ix, 50, 52؛ 343-334ص: 3133

 ساز مثابه منبع هویت . دین به3-1

 الملل بر کسی امروزه نقش عوامل اجتماعی همچون فرهنگ و هویت در سیاست خارجی و سیاست بین
ای به  توجه ویژه، انگاری الملل خصوصاً در قالب نظریه هنجاری یا سازه گران روابط بین پوشیده نیست و تحلیل

چه منافع و ، گیرد آن دارند. اینکه یک کنشگر چه جایگاهی برای خود در گستره محیط جهانی در نظر می
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کاملًا وابسته به تعریفی است که به ، ردانگا کند و چه کسانی را دوست یا دشمن خویش می اهدافی را دنبال می
ها و  کنش، سازد و مبتنی بر این تعریف برساخته صورت اجتماعی و بیناذهنی از هویت یا کیستی خود برمی

 بخشد. رفتارهایش را معنا می
آید  شمار می کننده هویت فردی و اجتماعی در جوامع بشری به دین یکی از منابع اصلی تعیین، در این میان

بنیادین و تغییرناپذیرند و نسبت به ، های مذهبی شود. بویژه اینکه تفاوت ها از یکدیگر می که موجب تمایز گروه
تواند موجب تحریک و بسیج افراد شود و تأثیر آن  اهمیت بیشتری دارند. دین می، طبقه و جنسیت، قومیت

های هویتی است که افراد  زیرا جزو مؤلفه تر است؛ مراتب از ایدئولوژی سیاسی و منافع اقتصادی نیز عمیق به
سازی را باید کارکرد دیگر دین در  هویت، شناسند و حاضرند برایش بجنگند و کشته شوند. لذا خود را با آن می

های هنجاری بر  عرصه سیاست قلمداد کرد که با تعریف کیستیِ کنشگران سیاسی و ایجاد برخی محدودیت
 (.Thomas, 2000: p. 4; Fox & Sandler, 2004: p. 56) گذارد گیرندگان تأثیر می گذاران و تصمیم عملکرد سیاست

واسطه آن رفتار و عملکرد کنشگران سیاسی  سازی کارکرد دیگری است که دین به بدین ترتیب هویت
دهد و از این رهگذر بر معادلات سیاست  های غیردولتی را جهت می ها و گروه دولت، مذهبی اعم از افراد

تلاش کشورهای اسلامی برای اثرگذاری بر معادلات سیاسی در سطح »گذارد. برای مثال  هانی تأثیر میج
ای از طریق تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی ... با تکیه بر عنصر دین ... مؤید دوام تأثیری  المللی و منطقه بین

رهایی که امروز با هویت اسلامی و واسطه تغییرات منبعث از دین اسلام در قرون گذشته در کشو است که به
 (.373ص: 3132، )دهقانی« حاصل شده است، شوند عربی شناخته می

 زدایی بخشی و مشروعیت مثابه منبع مشروعیت . دین به3-3

، الملل عموماً به حق اعمال اقتدار اخلاقی و سیاسی اشاره دارد. به عبارت دیگر مشروعیت در روابط بین
گذاری و اعمال صلاحیت قضایی بر یک موضوع یا مرزهای  اقتدار عمومی برای قانونمشروعیت از ادراک حق 

خاطر به تصمیمات  گیرد. بحث اساسی در مشروعیت این است که چرا شهروندان با طیب سرزمینی نشأت می
ر کند؟ ماکس وب حتی با وجودی که آزادی شخصی آنان را نقض می، نهند و فرامین زورمدارانه دولت گردن می

عنوان  کاریزما و عقل به، گویی به پرسش مذکور از سه عامل سنّت شناس برای پاسخ در مقام یک جامعه
الملل و در تعاملات میان  برد. اما این پرسش در سطح محیط بین کننده مشروعیت نام می های توجیه مؤلفه

حاکمیت مرکزی واحد به منظور مبنی بر اینکه در شرایط فقدان ، شود تری مطرح می کشورها به صورت جدی
کنند و اصولًا ملاک  ها از قوانین نهادهای فراملی مانند سازمان ملل تبعیت می چرا دولت، تنظیم امور جهانی

اندیشمندان بیشتر بر ابعاد  3334المللی چیست؟ در خلال دهه  بخشی به اقدامات کنشگران بین مشروعیت
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اند از منافع و امتیازات عضویت  ها هستند که مایل منظر خود دولتکارکردی مشروعیت تمرکز داشتند. از این 
پذیرند؛ یعنی تدریجاً یاد  ها را می مند شوند و لذا داوطلبانه مشروعیت فرامین آن المللی بهره در نهادهای بین

شود که میل  گیرند که تابع این نهادها باشند و دایره اختیارات خویش را محدود سازند. اما امروزه گفته می می
ها را نیز باید  بلکه ارزش، بخشی به قوانین دانست توان تنها عامل مشروعیت به انطباق با قوانین و نهادها را نمی

دهند و آنگاه افراد این قوانین را مشروع تلقی  ها هستند که قواعد و قوانین را شکل می در نظر گرفت؛ زیرا ارزش
 (.Griffiths & et al., 2008: p. 186-187)کنند  می

 ترین عنوان یکی از مهم طبیعتاً نهاد دین نیز به، ها در بحث مشروعیت با لحاظ کردن نقش ارزش

یابد و از این رهگذر بر  بخشی می ها در جوامع بشری جایگاه رفیعی در مشروعیت منابع تخصیص ارزش
ها و رفتار  و خارجی دولت تواند اقدامات سیاست داخلی گذارد. دین به خوبی می ساحت سیاست تأثیر می

مداران که یا  المللی را مشروعیت بخشیده و یا فاقد مشروعیت سازد. بسیاری از سیاست سایر کنشگران بین
اغلب برای توجیه تصمیمات و اعمال خود از ، کنند خود دیندار هستند و یا بر جامعه مؤمنان حکومت می

 های خود مداران در جوامع دینی نیز تلاش ان سیاستگیرند و متقابلًا منتقد های دینی کمک می آموزه

؛ 337-333ص: الف3133، سازند )قنبرلو زدایی از اقدامات دولت را بر مبانی دینی استوار می برای مشروعیت
Fox & Sandler, 2004: p.176.) 

برخی ، ها زدایی دین که از رهگذر تخصیص ارزش بخشی و مشروعیت کارکرد مشروعیت، درنتیجه
ای دیگر از تأثیر آشکار آن بر سیاست جهانی است که  جلوه، سازد امات را معتبر و برخی را نامعتبر میاقد

 توان برای آن نام برد.  مصادیق متعددی را می، های ذکر شده بر مثال امروزه علاوه

 مثابه منبع بسیج فراملی . دین به3-0

نظم وستفالیایی مبتنی بر همزیستی دولت ـ ، تاکنون 3603از زمان انعقاد قرارداد وستفالیا در سال 
وسیله مرزهای جغرافیاییِ مشخص بر سراسر  های مستقلِ دارای حاکمیت ملی و مجزا شده از دیگران به ملت

 یابی شهروندان جوامع در قالب تابعیت حقوقی و حتی گستر بوده و ملاک هویت محیط جهانی سایه

شود. تا جایی که  ها محسوب می و حقوق بشری افراد و دولت حدود مسئولیت اخلاقی ۀکنند عامل تعیین
همچنان شاهد تداوم ، شدن و صحبت از آغاز دوران پساوستفالیا رغم تمامی فشارهای جهانی امروزه علی

ها  گرایی هستیم و تمامی ساکنان جامعه جهانی الزاماً تبعیت و وفاداری رسمی خود را به دولت قدرتمندانه ملی
دیگری و اجنبی ، غیرخودی، سوی مرزها را بیگانه مردم آن، شان نند و به اقتضای هویت ملیک اعلام می

 پندارند.  می
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ای  شناسد و همواره خود را پدیده با این حال نهاد دین هرگز نظم و منطق وستفالیایی را به رسمیت نمی
توانند  ناعی هستند و نمیهای جغرافیایی همگی ص نگرش دینی مرزبندی کند. در جهان فراملی تعریف می

بلکه معیار ، مرجع هویت و وفاداری انسان و ملاک تعیین حدود مسئولیت اخلاقی و بشری او باشند
های یک دین واحد  بندی و تمایز جوامع از یکدیگر صرفاً ایمان و عقیده است و تمامی باورمندان به آموزه صف

آیند.  شمار می از جامعه بزرگ مؤمنان یا همان امّت به شان عضوی ملیّت و جنسیت، قوم، نژاد، فارغ از رنگ
آشکارا قابل مشاهده ، بویژه در میان مسلمانان، های بزرگ دینی انعکاس این رویکرد فراملی در گردهمایی

 نظر های عظیم انسانی را صرف هایی هستند که جمعیت است. برای مثال مناسک حج یا راهپیمایی اربعین عرصه
 آورند.  محور عنصر عقیده به گرد هم می شان حول ملی های از تابعیت

شود که مصداق بارز آن  ها می های فراملی پیروان و معتقدان آن ها و باورهای فراملیِ دینی منجربه کنش ایده
کیشان خود در کشورهای دیگر است و ازجمله  های مالی یا بشردوستانه مسلمانان و مسیحیان به هم کمک

ت مادی و معنوی مسلمانان از ملت فلسطین و یا نگرانی شیعیان از سرنوشت اماکن مقدس توان به حمای می
مثابه  تواند به های شیعی در سایر نقاط اشاره کرد. این باورهای فراملی دینی همچنین می شیعه و اقلیت

های  و تشکّل ها المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی و یا گروه گیری نهادهای بین ای برای شکل شالوده
المسلمین و القاعده باشد که امروزه چه توسط کاربرد زور و چه از طریق  فراملیِ غیردولتی همچون اخوان 

در سراسر  1های آوارگان مذهبی گذارند. افزایش شمار جماعت الملل تأثیر می بر روابط بین، «ها قدرت ایده»
 شود های تأثیر فراملی نهاد دین محسوب می گر جلوهکنند نیز از دی جهان که به کشورهای مختلف مهاجرت می

(Thomas, 2005: p. 30; Thomas, 2000: p.6-8.) 
الملل  کنندگی دین در سطح فراملی یکی دیگر از مجاری تأثیر آن بر روابط بین کارکرد بسیج، درنتیجه

با توجه به اهمیت فزاینده  برد. نظم وستفالیایی را عمیقاً زیر سؤال می ۀآید که اصول جاافتاد شمار می به
شود اجتماعات دینی در اشکال مختلف در کانون  بینی می پیش، های آینده های فراملی طی دهه هویت

رسد  به نظر می، با ملاحظه قدرت و جایگاه این اجتماعات دینی، سیاست جهانی قرن بیست و یکم باشند. لذا
های عامل خواهد  سازی دولت ثبات موفق بوده و منجربه بیها نا ن که هرگونه تلاشی برای جلوگیری و سرکوب آ

 (.Dark, 2000b: p. 74)شد 
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 مثابه فاعل شناسا . نگاه به دین به0

به معنای انتظار از آن برای تبیین یا تفسیر وقایع و تحولات نظام جهانی و ، مثابه فاعل شناسا تلقی دین به
های  الملل مستقل و تأسیس شده بر مبنای آموزه روابط بین بینی حوادث آینده در قالب یک نظریه بسا پیش چه

، نگرش کنشگران سیاسی معتقد به خود اعم از فردی دینی است؛ یعنی وقتی مفروض انگاشتیم که دین جهان
کننده در سطح فراملی  بخش و بسیج مشروعیت، ساز دهد و عاملی هویت دولتی و غیردولتی را شکل می

برای فهم و تفسیر رفتار این کنشگران باید دید که دین چه تصویری از جهان هستی به آنگاه ، شود محسوب می
داده در سیستم را بر   دهد و روند حوادث رخ الملل به صورت خاص ارائه می صورت عام و جهان روابط بین

های علمیِ  حلیلعنوان ت آنچه به»تواند با  سازد. بالطبع چنین تحلیلی می منطق و الگویی استوار می، چه نظم
 (.374ص: 3132، )دهقانی« مکمّل یا مغایر باشد، متعارض، الملل مطرح است رقیب روابط بین

های موجود  این است که اصولًا با وجود طیف متنوع نظریه، آید پرسش مهمی که در این رابطه به میان می
تأسیس نظریه مستقل دینی چه ضرورتی دارد و ، انگاری هنجاری و سازه، ویژه نظریه انتقادی الملل به روابط بین

عنوان یک موضوع شناخت در چارچوب همین نظریات مورد بررسی قرار داد؟ در پاسخ  توان دین را به آیا نمی
نظران مطرح است. برخی معتقدند پرداختن به دین در روابط  به پرسش مذکور دو دیدگاه در میان صاحب

تأثیر مؤلفه ، پردازی بلکه تنها باید به هنگام نظریه، های فعلی نیست ز نظریهالملل ضرورتاً مستلزم عبور ا بین
است یک   یعنی کافی، لحاظ کنیم، ها را داریم های سیاسی و اجتماعی که قصد تبیین آن دین را نیز بر پدیده

م. اما برخی الملل را انتخاب نموده و بکوشیم تا حد ممکن دین را در چارچوب آن بگنجانی نظریه روابط بین
الملل امکان ندارد و نیازمند یک  پردازی درباره دین در بستر سکولار روابط بین دیگر بر این باورند که نظریه

: 3136، تغییر پارادایمی و تجدیدنظر بنیادین در مفروضات نظری و فرانظری موجود است )هادیان و شوری
 (.Sandal & Fox, 2013 : p.4-5 ؛۱4-۱3ص

الملل اعم از کلاسیک یا  های روابط بین قویاً معتقد است که نظریه، ا پذیرش دیدگاه دومپژوهش حاضر ب
قادر به فهم عمیق دین و تبیین و تفسیر صحیح رفتار ، های ماهوی فرانظری دلیل تفاوت به، گرا پسااثبات

گرایی و  مادی، گرایی های کلاسیک از آنجایی که در چارچوب مُضیّق اثبات کنشگران دینی نیستند. نظریه
پردازی  توانند درباره دین با توجه به ماهیت معنوی و متافیزیکی آن نظریه اساساً نمی، محوری محصورند دولت

پندارند. به طور کلی این نظریات تنها  ای و نامرتبط با سیاست جهانی می کنند و لذا دین را امری حاشیه
 شوند.  های غیرمادی ارزشی قائل نمی دیدهدهند و برای پ های مادی را مدنظر قرار می پدیده

گرایانه و  اندیشی اثبات رغم اینکه با عبور از جزم گرا نیز علی گرا و پسااثبات های بازاندیش طیف نظریه
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های غیرمادی ایجاد  ظرفیت بسیار بالایی برای توجه به پدیده، تفسیری و گفتمانی، های کیفی کاربرد روش
، گرایی )ماتریالیسم( یعنی مادی، های اساسی فلسفه و اندیشه غرب تنا بر شالودهلکن به دلیل اب، اند کرده

عملًا از محدوده عالم طبیعت مادی پا را فراتر ، جدایی )سکولاریسم( گرایی )اومانیسم( و دین انسان
ها را تنها به قلمرو تعاملات جوامع  هنجارها و ارزش، ها انگاره، های غیرمادی نظیر باورها گذارند و پدیده نمی

دانند و لذا وجود واقعیاتی در افق متافیزیک و عالم  ساز بشر منحصر می بشری و ساختارهای هنجاریِ دست
 ها امداد غیبی و ارواح و فرشتگان که مورد تأیید ادیان آسمانی است و یا ارزش، سنن الهی، غیب مانند اراده الهی

: الف3133، گنجد )دهقانی فیروزآبادی ها نمی های دینی هرگز در چارچوب رصد و تحلیل آنو هنجار
 2براون و کریس 1رو است که الکساندر ونت بسا از همین (. چه37-33ص: 313۱، ؛ عبدخدایی313ص

ارنظر در پاسخ به نامه نگارنده و درخواست اظه، انگاری و نظریه هنجاری عنوان اندیشمندان برجسته سازه به
اند و  کنند که تاکنون به این موضوع نیاندیشیده صراحتاً اذعان می، الملل ها درباره تأثیر دین بر روابط بین آن

 حرفی برای گفتن ندارند.
درنتیجۀ همین احساس نیاز به وجود یک چارچوب نظریِ مستقل برای مطالعه دین در دانش روابط 

الهیات »ن از امکان ایجاد زیرشاخه جدیدی در این دانش با عنوان الملل است که امروزه برخی اندیشمندا بین
مانده در روابط  گویند که کارویژه اصلی آن پرداختن به موضوعی مغفول سخن می 3«الملل سیاسی بین

از امور جهانی « علمی اجتماعی»ها در تفاسیر  ها یا ایدئولوژی ایده، فرهنگ، یعنی نقش ادیان، الملل بین
مثابه  الملل که طبیعت را به محور )اومانیست( و سکولار روابط بین های انسان ور ایشان نظریهاست. به با

تنها بخش ، کنند ماهیتی غیرجاندار و فاقد یک طرح کیهانیِ قادر به تبیین و توجیه تجربی انسانی قلمداد می
نماتری احتیاج داریم؛ زیرا  نمایانند. این درحالی است که ما به تصویر تمام کوچکی از تصویر جهان را می

بلکه حتی فراتر از آن به ، تنها به قدرت و ثروت اش نه الملل در دنیای معاصر با سهم جهانی فزاینده روابط بین
الملل دنبال  ها و معنای وجود انسان نیز نیازمند است و این همان هدفی است که الهیات سیاسی بین ارزش

  (.Kubalkova, 2003: p. 79, 87, 102-103)کند  می
الملل که شناخت  زدگی دانش روابط بین گرایی ناشی از علم منظر دینی در مقام واکنش به تقلیل، درنتیجه
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گرا و حتی  پنجره نوینی را برای رفع نقصان رویکردهای مادی، گذارد های وسیعی از هستی را مغفول می بخش
پذیر  فهم ابعاد معنوی و غیرمادی جهان نیز برای او امکانگشاید تا  گرای سکولار فراروی بشر امروز می انگاره

منظر دینی ، گردد؛ یعنی در شرایطی که ابزارهای شناختی بشر قادر به کشف بسیاری از رازهای هستی نیستند
در حقیقت مکمّل علوم اجتماعی مدرن غربی باشد که رویکرد ، کوشد با ارائه مبانی فرانظری متفاوت می
امروزه در معرض انتقادات بسیاری قرار گرفته است ، چگونگی و هدف شناخت، چیستیآن به  ۀسوی یک

 (. 314ص: ب3133، ؛ قنبرلو344ص: 313۱، ؛ عبدخدایی۱62-۱67ص: 3133، )عبدخدایی
 عنوان یک فضای استثنایی در سیاست جهانی و یک نیروی با این حساب به جای اینکه دین را به

 های بسیاری بدانیم مثابه یکی از زمینه بهتر است آن را به، فهم تلقی کنیم منحصر به فرد فراتر از خرد و

 شود. مثلًا اسلام را همواره باید در ارتباط با مسلمانانی بفهمیم که از طریق آن به امر سیاسی پرداخته می

مند  از طریق زمینه کنند. تنها ارند و معانی آن را در تجربه زندگی خود تفسیر می د که باورهای آن را اظهار می
کند  توان دریافت دین چگونه و کجا با امر سیاسی تلاقی می کردن دین در ارتباط با تجربه زیسته است که می

(Mandaville, 2008: p.119). ها اشاره شد و هم با توجه به  های نظری دین که به آن هم به دلیل ظرفیت، لذا
توان ادعا کرد که راهی جز  الملل در فهم و تبیین دین می ط بینهای موجودِ رواب های ماهویِ نظریه نارسایی

مدار در  های فرانظری خاص خود برای فهم جامع نقش کنشگران دین تولید نظریه مستقل دینی با شالوده
هرگز نباید دال بر عدم ، الملل تاکنون ای در ادبیات روابط بین سیاست جهانی وجود ندارد و فقدان چنین نظریه

 آن تعبیر شود. امکان
الملل این باشد که ابتدا  عنوان فاعل شناسا در دانش روابط بین رسد فرایند منطقی تبدیل دین به به نظر می

ای که متفکران و محققان  گونه مورد استفاده قرار دهیم. به« چارچوب مفهومی یا گفتمانی»آن را در نقش یک 
هیم پایه تحلیلیِ منتج از دین دست یابند و بتوان با قرار دادن الملل به اجماعی حداقلی در مورد مفا روابط بین

ها را معنادار کرد. در گام  آن، های سیاسیِ کنشگران دینی در این چارچوب مفهومی و گفتمانی رفتارها و کنش
شناختی در خصوص  های هستی دید و از آن انتظار داشت که پرسش« فرانظریه»دوم باید دین را در قامت 

مسئله ساختار و کارگزار و چیستی کنشگران ، چیستی سرشت انسان، واقعیت بیرونی و اجزای آنچیستی 
های نیل به  ملاک، شناسی ناظر بر چیستی شناخت و علائق آن های معرفت پرسش، اصلی نظام جهانی

شناختی را مبنی بر چیستی روش  های روش پذیر و منابع و ابزارهای معرفت علمی و پرسش شناخت تصدیق
های  ای از گزاره تواند به یک نظریه تبدیل شود؛ یعنی مجموعه مطلوب مطالعه علمی پاسخ گوید. نهایتاً دین می

مند و دقیقی را درباره سیاست جهانی و  دیدگاه و ایده نظاممنسجم و دارای پیوند منطقی با یکدیگر ارائه دهد که 
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تفهم و تفسیر سیاست جهانی و توضیح چگونگی ، تبیین، کوشد به توصیف دارد و می  نظم حاکم بر آن بیان می
 ،333-33۱ص: ب3133، تکوین و تغییر آن و سپس تجویز نظم مطلوب بپردازد )دهقانی فیروزآبادی

چیستی الگوهای ، محتوایی از قبیل چیستی نظم و منطق حاکم بر سیاست جهانی( و به سؤالات 3۱3-3۱3
، چگونگی توزیع قدرت میان واحدهای نظام، های بزرگ در جهان چرایی وقوع جنگ، تعامل کنشگران اصلی

، امنیت و عدالت جهانی، راهکار تحقق صلح، چگونگی تأثیرگذاری نیروهای ساختاری بر عملکرد کنشگران
 ها پاسخ دهد. آل برای آینده سیاست جهانی و نظایر این ظم مطلوب و ایدهچیستی ن

 گیری . نتیجه5

الملل و تأثیرگذاری آشکار آن بر تحولات جهانی  آفرینی دین در روابط بین با مفروض انگاشتن بداهتِ نقش
یا باید دین را گویی به این سؤال اصلی بود که آ پژوهش حاضر درصدد پاسخ، و رفتار و تصمیمات کنشگران

های  الملل تلقی کرد و از منظر نظریه عنوان یک موضوع شناسایی مانند سایر موضوعات مطرح در روابط بین به
مثابه یک فاعل شناسا در نظر گرفت و از آن  بسا لازم است دین را به توان و چه مختلف به آن پرداخت یا اینکه می

 ها داشت؟  ی تفسیر جهان و معنابخشی به تحولات و کنشانداز و نظریه مستقلی برا توقع ارائه چشم
تواند  عنوان موضوع شناسایی می شده نهایتاً این نتیجه به دست آمد که بررسی دین به از برآیند مباحث مطرح 

ها ممکن است دین متغیر مستقل  الملل قرار گیرد. در این بررسی در دستورکار طیف وسیع نظریات روابط بین
زدایی و منبع  بخشی و مشروعیت منبع مشروعیت، سازی منبع هویت، بینی چهار صورتِ منبع جهان باشد که به

بسیج فراملی بر متغیرهای وابسته ازجمله تحولات جهانی یا رفتار و تصمیمات سیاسی یک کنشگر تأثیر 
ان دینی را متغیر مدارِ یک دولت و رفتار کنشگر توان خود دین یا سیاست خارجیِ دین گذارد. همچنین می می

سیستمی در  ۀکنند ای تلقی کرد که از متغیرهای مستقلی نظیر امکانات توانمندساز یا فشارهای محدود وابسته
 پذیرد. نظام جهانی اثر می

گراها به دلیل مبتنی بودن  الملل اعم از جریان اصلی یا طیف بازاندیش همچنین نظریات موجود روابط بین
مدار که کنش  ماهیتاً از فهم جامع دین و معنای رفتار کنشگران دین، و اندیشه غربی بر اصول بنیادین فلسفه

ها همواره آمیخته با  های آن ها و برداشت تحلیل، ناتوان هستند و لذا، سازند های دینی مبتنی می خود را بر انگاره
شگران دینی را به همراه دارد. های نادرست و برآوردهای اشتباه از عملکرد کن بینی نوعی نارسایی است که پیش

مثابه یک فاعل شناسا نیست. یعنی برای رفع نقیصه ماهویِ  رسد هیچ گریزی از تلقی دین به درنتیجه به نظر می
لاجرم باید از خود دین خواست به تفسیر جهان بپردازد و از چرایی و ، الملل در فهم دین های روابط بین نظریه
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تواند نقطه آغاز پردازش یک نظریه  زدایی کند. همین احساس نیاز می دار ابهامم چگونگی رفتار کنشگران دین
در شرایطی ، باشد. به عبارت دیگر« الملل یا سیاست جهانی نظریه دینی روابط بین»مستقل و جدید با عنوان 

کامل جدایی )سکولاریسم( اساساً قادر به هضم  افزار فکری جهان غرب بر اثر عادت به دگم دین که نرم
 افزار جدیدی از یک بستر اجتماعی متفاوت است.  خلق نرم، حل تنها راه، موضوع دین نیست
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